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 قسمت اول - مديريت فرهنگي 

  مفهوم فرهنگ و عناصر آن
  اشاره

 و الاسلام حجت توسط كه است مباحثي از مستقل و كوتاه هايي برداشت آيد، مي دار دنباله صورت به بخش اين در كه مطالبي 
ارائه شده و براي اولين بار جهت استفادة عموم » مديريت فرهنگي«صادق(ع) تحت عنوان  امام دانشگاه در پناهيان عليرضا المسلمين

  ناشر آثار استاد پناهيان) -شود. (موسسه عصر بيان معنوي علاقندان حوزة فرهنگ منتشر مي

  انعكاس سؤال به استاد پناهيان

پيامك كنيد. تمامي » 10001313«به شماره » بيان معنوي«ه پيامكي توانيد به سامان را مي» مرتبط با هر گفتار«هرگونه سوال و يا نظر 
شود و در صورتي كه پاسخ كوتاهي داشته باشد، براي شما پيامك خواهد شد. درصورت لزوم  سؤالات و نظرات به استاد منعكس مي

  هاي بعد همين نشريه منعكس شود. ها در شماره ممكن است برخي از سوالات و پاسخ

 

 مفهوم فرهنگ و عناصر آن

مباحث ما در ذيل اين عنوان، بيشتر ناظر به بخش فرهنگ ». فرهنگ«و » مديريت«مديريت فرهنگي عنواني است مركب از دو واژة 
به » مديريت فرهنگي«ز آيد. بنابراين هرگاه سخن ا تر اين تركيب به حساب مي است، نه بخش مديريتي آن؛ چراكه فرهنگ بخش مهم

اي كه بايد بدان پرداخته شود، مفهوم فرهنگ است. اگر مفهوم فرهنگ به درستي روشن شود و ابعاد  آيد، نخستين مسأله ميان مي
  خود راه براي پرداختن به مديريت در عرصة فرهنگ هم باز خواهد شد. مورد بررسي قرار گيرد، خودبه  مختلف آن به خوبي

گنجد، ولي  اين تعدد تعاريف به قدري است كه ارزيابي همة آنها در اين مجال نمي ]1[اريف گوناگوني ارائه شده است،براي فرهنگ تع
يعني » فرهنگ«توان گفت:  عاريف نياز دارد، ميپس از بررسي اين تعاريف و توجه به كاركردي كه اينگونه مباحث فرهنگي از اين ت

دارد. البته ممكن است موضوعات مختلفي در ميان افراد » رواج«است و يا در بين افراد آن جامعه » مرسوم«آنچه كه در يك جامعه 
يافتگي قلمداد كنيم،  خواهيم فرهنگ را مساوي رواج يك جامعه رواج داشته باشد، ولي يك عنصر فرهنگي به حساب نيايد. ما هم نمي

يافتگي يا مرسوم بودن است. بنابراين  توان يافت، همين رواج اما قدر مشتركي كه براي همة مصاديق فرهنگ يا امور فرهنگي مي
  يافتگي يك امر در جامعه است. توان در تعريف فرهنگ اخذ كرد، رواج اي كه مي بارزترين ويژگي

توضيحات بعدي محقق خواهد شد. اما چيزي كه هست، تعريف فرهنگ از اين زاويه، نسبت به  البته جامع و مانع بودن اين تعريف، با
توان براي آن برشمرد، گفتگو و مفاهمه در خصوص مباحث مرتبط با  تعاريف ديگر، غير از گويايي و اختصار و ديگر فوائدي كه مي

  كند. فرهنگ را تسهيل مي

يافته يا مرسوم،  رواج» امر«ا بايد يك ويژگي مهم در تعريف فرهنگ محسوب كرد. اما اين ر» رواج يافتگي و مرسوم بودن«در هر حال 
  شوند؟ هايي بايد داشته باشد تا نام فرهنگ به خود بگيرد؟ و به عبارت ديگر، چه اموري داخل در مقوله فرهنگ مي چه ويژگي
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آيد، قرار گيرد.  اي كه در ادامه مي گانه اً تحت يكي از عناوين پنجرسد امري كه بناست به عنوان فرهنگ تلقّي شود، بايد غالب به نظر مي
توان تحت عنوان فرهنگ قرار  يافته باشند، نوعاً نمي بر اين اساس، اموري را كه از اين پنج عنوان خارج هستند، اگرچه مرسوم و رواج

با آن باشند. اين پنج » مرتبط«ر فرهنگ جامعه يا ب» مبتني«داد و آنها را جزئي از فرهنگ جامعه قلمداد كرد؛ هرچند ممكن است 
  دهند عبارتند از: عنوان كه اساس فرهنگ يك جامعه را تشكيل مي

شود، نه عقيده و  و عقايدي است كه شامل ايمان به غيب مي» باورهاي قدسي«مراد از عقايد و باورها در اينجا،  . عقايد و باورها:1
در ». عقيدة من در مورد فلان مسأله، اين است«گويد:  شود كه شخصي مي در محاورات شنيده مي بعضاً». رأي و نظر«باور به معناي 

بيني  گونه موارد مراد از عقيده، رأي و نظر است نه معنايي كه در اين بحث از عقيده ارائه و اراده شده است. طبيعتاً آگاهي و جهان اين
  آيند. نوي، پايگاه اصلي سازندة عقائد ديني به حساب ميهاي فطري به امور مع مقبول در يك جامعه و گرايش

ممكن است  ]2[منظور از نگرش، برداشت، تلقي و قضاوت نهايي يك فرد دربارة يك مفهوم، پديده يا شخص است. ها: . نگرش2
هاي او باشد. و نيز ممكن است صرفاً چند آگاهي  هاي او و يا حتي مغاير با برخي از آگاهي مطابق يا برآيند آگاهياين برداشت و تلقي، 
نگرش، «هاي مربوط به يك موضوع يا مفهوم، نگرشي را در فرد ايجاد كند. به عبارت ديگر، شايد بتوان گفت:  از ميان تمام آگاهي

ها با  برخي از اوقات ممكن است نگرش» هاست. بندي و يا برداشت منتخبي از آگاهي عي جمعها نيست، بلكه نو مساوي با همة آگاهي
  شود. عقائد همپوشاني داشته باشند چون به طور كلي نگرش به ارزيابي نهايي افراد دربارة هر چيزي اطلاق مي

تواند به عنوان عناصر كليدي فرهنگ تلقّي  هاي افراد نيز جزء اموري است كه مي مندي تمايلات و علاقه ها: . علائق و گرايش3
شود ولي آنجا كه به هر حال بروز و  شود. گرايش اگرچه مانند برخي ديگر از عناصر فرهنگ، يك امر دروني و شخصي محسوب مي

به حساب  شود يك عنصر فرهنگي كند، قابل شناسايي خواهد بود و هنگامي كه وجه مشترك افراد يك جامعه مي ظهور بيروني پيدا مي
  آيد. مي

هاي مختلف  هاي يك جامعه و آدابي كه نحوة رفتار انسان را در موقعيت نوع رفتارهاي شخصي آدم . رفتارها و آداب شخصي:4
بيشتر با اين » سبك زندگي«آيند. شايد عبارت  هاي فرهنگ به حساب مي ترين بخش كنند، يكي از مهم زندگي شخصي تعيين مي
  .بخش تناسب داشته باشد

منظور آن دسته از آداب اجتماعي است كه چگونگي تعاملات انسان را در مناسبات اجتماعي و زندگي  . آيين و رسوم اجتماعي:5
   آيند. ها به حساب مي ها و اعياد از اهم اين آيين كند. رسوم مربوط به اظهار غم و شادي، سوگواري جمعي تعيين مي

كننده. به  شوند ولي بيشتر تبعي و فرعي هستند تا اصيل و تعيين يك جامعه محسوب مي هم جزئي از فرهنگ» ها نمادها و نشانه«
همين دليل ما آنها را جزء عناصر اصلي فرهنگ تلقي نكرديم. با اين حال، نمادها در مباحث فرهنگي بسيار مهم هستند؛ نمادها 

گرفته شوند و معاني خاص خودشان را القا نمايند؛ و حتي زبان  توانند در تظاهرات و ظهور و بروز هر يك از اين عناصر فوق به كار مي
  باشند. از اهميت خاصي برخوردار مي» مطالعة فرهنگي«يك فرهنگ تلقي شوند و به همين دليل در يك 
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  مواردي كه رواج يافته هستند ولي فرهنگ نيستند

توان آن را جزئي اساسي از فرهنگ يك جامعه ناميد و عنصري از عناصر  امعه رواج پيدا كرد، مياگر مصداقي از اين پنج عنوان در ج
فرهنگي آن جامعه قلمداد كرد. امور ديگري نيز ممكن است در جامعه رواج پيدا كرده و فراگير شوند، اما آنها را جزء فرهنگ آن جامعه 

قانون معمولاً يك حكم فراگير است كه در جهت اصلاح و تنظيم رفتار جامعه،  يكي از اين موارد است.» قانون«آوريم.  به حساب نمي
گذارد، ولي  اي بر رفتار فردي و اجتماعي همة افراد جامعه مي وضع شده است. هرچند قانون امري فراگير است كه تأثيرات گسترده

ن تفاوتي كه بين اخلاق و حقوق وجود دارد، و يا جزئي از فرهنگ جامعه نيست. بين فرهنگ و قانون تفاوت وجود دارد؛ مشابه هما
  شبيه همان تفاوتي كه بين مباحث اعتقادي و برخي از احكام شرعي وجود دارد.

دهند كه به نوبة خود در شكل گيري  اي از قوانين در هر بخشي از موضوعات اجتماعي، يك نظام حقوقي خاص را تشكيل مي مجموعه
دارند و چه بسا از فرهنگ نيز تأثير بپذيرند. ولي بايد حساب آن را از فرهنگ جدا نمود تا بتوان كاركرد  فرهنگ جامعه نيز تأثير بسزايي

  اين دو را در برخي مواقع با يكديگر مقايسه نمود و از اين راه به معارف مهمي دربارة فرهنگ دست يافت.
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ل هر كشور هم جزء مواردي است كه در آن كشور رايج است ولي كشورها نيز اشاره كرد. واحد پو» واحد پول«توان به  از اين دست مي
گيرد، بلكه  اي كه ذكر آنها گذشت قرار نمي گانه توان آن را از عناصر فرهنگي آن كشور دانست؛ چراكه تحت هيچ يك از عناصر پنج نمي

ان صرفاً به دليل وجود تأثيرات متقابل ميان يك تو بايد آن را در نظام اقتصادي يك جامعه مورد بررسي قرار داد. بايد توجه كرد كه نمي
  و فرهنگ جامعه، آن را در زمرة عناصر فرهنگي قرار داد. -مانند واحد پولي-امر رائج 

شود،  جزء فرهنگ آن جامعه محسوب نمياست. شرايط اقليمي و زيست محيطي افراد جامعه » شرايط اقليمي و زيستي«نمونة ديگر، 
  گذارد و تك تك افراد جامعه نيز به نحوي با آن درگير هستند. اي روي همة افراد جامعه مي هرچند تأثيرات گسترده

شته خارج كردن برخي از موارد رواج يافته در جامعه از ذيل مفهوم فرهنگ، بدين معني نيست كه اين امور با فرهنگ جامعه ارتباطي ندا
گذارند. لذا در مباحث آينده، بسياري از اين  شوند و هم بر فرهنگ جامعه اثر مي باشند. بلكه اين امور، هم از فرهنگ جامعه متأثر مي

ساز معرفي خواهيم كرد. اين عوامل، ارتباط تنگاتنگي با مفهوم فرهنگ دارند ولي با وجود اين ارتباط عميق  موارد را جزء عوامل فرهنگ
  كند. بت بسيار، بهتر است نام فرهنگ بر آنها نگذاريم. اين تفكيك و دقت، به فهم و تببين بهتر مباحث فرهنگي كمك ميو قرا

  تلقي عمومي مردم از فرهنگ

باشد. بسياري از مردم » رفتارها و آداب فردي«و » آيين و رسوم اجتماعي«در بين پنج عنوان ذكر شده، شايد بيشترين نمود فرهنگ در 
ها و حتي  ها، گرايش روند؛ به نگرش ها مي خواهند فرهنگ را معنا كرده يا مصداقي براي آن تعيين كنند، معمولاً به سراغ همين ي ميوقت

ساز هستند، ولي آنها را جزء فرهنگ قلمداد  ها فرهنگ ها و گرايش اعتقادات زياد توجه ندارند. حتي ممكن است معتقد باشند كه نگرش
  كنند. نمي

تواند معناي آن را تغيير دهد و يا معاني  كاررفتن يك لفظ (مثلا لفظ فرهنگ) در يك معنا توسط مردم، مي خود كثرت استعمال و به البته
توان در استعمال يك لفظ در معاني خاص زياد محدوديت قائل شد؛ بلكه زبان، هميشه تحول و  جديدي براي آن به وجود آورد. لذا نمي

دهد و بسياري از اوقات اين علما و انديشمندان هستند كه بايد خود را با معاني قابل  ها ادامه مي ر نيازها و تناسبتكامل خود را در بست
  برداشت از يك لفظ هماهنگ كنند.

، بايد تر از فرهنگ و مسائل آن گفتگو كنيم و با يك نگاه علمي و كاربردي آن را مورد مطالعه قرار دهيم با اين وجود اگر بخواهيم دقيق
تر در نظر بگيريم تا شامل تمام اجزاي آن بشود. بر اين اساس تلقي پيشين از فرهنگ را  هاي فرهنگ را گسترده عناصر و بخش

باشد، رفتارها و  گيري مي توان يك تلقي كامل دانست. گرچه آن چيزي كه ديدني است و معمولاً به عنوان شاخص، قابل اندازه نمي
هاي  كنند، اما فرهنگ بخش به صورت فردي و اجتماعي در فرهنگ جامعه نهادينه شده و بروز پيدا مي آداب و رسومي هستند كه

كنندة  ها هستند. اينها هم جزء عناصر تعيين ها و گرايش ديگري هم دارد كه ممكن است كمتر ديده شوند كه همان عقايد، نگرش
  ساز فرهنگ بدانيم. دهيم كه اينها را صرفاً زمينه د نميآيند. ما اين تكلّف را به خو فرهنگ يك جامعه به حساب مي

  سؤالاتي كه بايد به دنبال پاسخ آنها باشيم

با اين آشنايي و توافق اجمالي در معناي فرهنگ، حالا بايد ببينيم: اولاً، اهميت و ارزش رواج يافتگي هر يك از اين عناصر در يك 
تواند موثر باشد؟ اگر يك وضعيت نامطلوب در هر يك از  اوت افراد يك جامعه ميجامعه به چيست؟ تاچه حد فرهنگ در سعادت و شق

ها در جامعه رواج يافته باشد چه آثار سوئي دارد؟ همچنين، رواج يافتگي يا نهادينه شدن يك وضع مطلوب در فرهنگ جامعه  اين عرصه
  چه پيامدهاي مثبتي را به دنبال دارد؟
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شود به رشد طبيعي آن كمك كرد و يا  پذير است؟ چگونه مي يريت كرد؟ اساساً فرهنگ تا چه حد مديريتشود آن را مد ثانياً، چگونه مي
ساز باشند  اي كه بتوانند فرهنگ توانيم براي توليد محصولات فرهنگي هاي خوب آن را گرفت؟ چگونه مي جلوي تضعيف بخش

  ژة فرهنگي را در سطح كلان و خرد مديريت كنيم؟توانيم اجراي يك پرو ريزي كنيم؟ و در نهايت، چگونه مي برنامه

 
مهندسي و مديريت  مباني«دكتر مهدي ناظمي اردكاني، مقاله» تعريف جمع آوري شده است. 161درباره تعريف فرهنگ بيش از « ]1[

 .246، ص88، زمستان20، نشريه راهبرد ياس، شماره»ها فرهنگي سازمان

تفاوتي وجود دارد. هاي م شناسي اجتماعي است. در مورد تعريف اين واژه ديدگاه هاي كاربردي در روان يكي از واژه» نگرش« ]2[
شوند، همچنان كه  مي ها هم جزء نگرش محسوب  شود، علائق و گرايش شناسي اجتماعي ارائه مي هرچند بر اساس تعريفي كه در روان

شناسانه به جزئيات خاصي در مقوله  خواهيم با نگاهي انسان گنجند، ولي از آنجايي كه ما مي بخشي از عقايد نيز ذيل همين عنوان مي
ايم و اين بيشتر به جهت  نگ نظر بيفكنيم، اين عناوين را از يكديگر جدا كرديم و در اينجا تعريف نگرش را محدودتر در نظرگرفتهفره

    گردد. برخي ملاحظات است كه به نوع مباحث آتي و نحوة ورود ما به مسائل فرهنگي برمي

  


